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 Background and Aim: Women's judgment is one of the 

important issues and a place of disagreement. The purpose 

of this article is study of the arguments of the opponents of 

women's judgment from the point of view of jurisprudence 

and legal issues. 

Materials and Methods: This article is descriptive and 

analytical. Materials and data are also qualitative and data 

collection was used in collecting materials and data. 

Ethical Considerations: In this article, the originality of 

the texts, honesty and trustworthiness are respected. 

Findings: The findings showed that the evidence presented 

to prohibit women from judging is not sufficient and 

convincing, therefore, the lack of competence of women to 

judge is seriously doubted, In proving women's 

incompetence, there are weak reasons that have problems, 

and it is not a denial of the duty to deny women the right to 

judge. From a legal point of view, even though women have 

the possibility to work as investigators, the head of the court 

is the responsibility of men. 

Conclusion: By looking carefully at the arguments of both 

theories, we can come to the conclusion that in any case, 

judging is a task that has a heavy responsibility, and the 

fulfillment of this task for women, considering its 

obligation for men, is considered a privilege for women and 

is not a sentence of gratitude.  
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 ةقضاوت زنان از موضوعات مهم و محل اختلاف نظر است. هدف مقال :زمینه و هدف 

 موضوعه است. حقوق و فقه  منظر از زنان قضاوت مخالفان ةادل بررسی حاضر

و  ها نیز کیفی استتحلیلی است. مواد و داده -حاضر توصیفی ة: مقالهامواد و روش
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لذا زن حق قضاوت دارد  .وجود ندارد ةنیست که بین حق تمتع و استیفای آن ملازم

 یستگیشا عدم اثبات کند آیا آن را متصدی شود یا خیر. دراگر چه خود انتخاب می

 قضاوت حق منع بر دال تکلیف سلب و دارددلایل ضعیفی موجود دارد که اشکال  زنان

باشد. از منظر حقوقی نیز زنان با اینکه امکان اشتغال مقام بازپرس را نمی زنان برای

 مردان است. ةاما ریاست دادگاه بر عهد ؛دارند
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  مقدمه. 1

 دیگر طرف از و است قوانین و احکام گاهتجلی قضاوت

 قضات که کندمی اقتضا مردم زندگی در نظم برقراری

 و جواز موضوع .باشند خاصی صفات و شرایط دارای

 اختلاف موضوعات از یکی ،زنان قضاوت جواز عدم یا

 که جایی تا است بوده فقها و مفسرین بین در برانگیز

 آیات از بعضی به استناد با دانشمندان این از ایعده

 به( ع)معصومین روایات از برخی و کریم قرآن

 اند.داده زنان برای قضاوت جواز عدم به یأر صراحت

 شایستگی عدم جهت که متعددی ةادل در دقت با

 نظر کهاست  واضح  شودمی ارائه قضاوت برای زنان

 قاضی بودن مرد مردم زندگی در قضاوت اهمیت به

 امری قضاوت زیرا .باشدمی قضاوت اساسی شرایط از

 به توجه با کهچنان ؛است شده قلمداد خطیر بسیار

 تخاصم رفع و داوری سنگین ولیتئمس بودن خطیر

 که است شده لحاظ قاضی برای خصوصیاتی و صفات

 .باشدمی قاضی بودن مرد و ذکوریت هاآن ةجمل از

 زنان قضاوت جواز عدم بر فقها از بسیاری که طوریبه

 قاضی مسلم شرایط از را بودن مرد و اندنموده تصریح

های در خصوص قضاوت زنان پژوهش. انددانسته

 لادن رنجبر .متعددی انجام شده است

 جایگاه و قضاای به بررسی در مقاله (1397)حقیقی

 مصطفی .پرداخته است ایران در زنان قضاوت

 ةادل به نو نگرشیای، نیز در مقاله (1387)مظفری

 عملی ةروی و امامیه فقه در زنان قضاوت به ناظر

 چنین زینبهم. داشته است ایران ةموضوع حقوق

 همگامی در زنان قضاوتای، در مقاله (1384)رنجبر

تمایز و . زل مورد بررسی قرار داده است تحولات با

شده های انجامحاضر نسبت به پژوهش ةنوآوری مقال

 قضاوت مخالفان ةادل این است که در  این این مقاله

موضوعه مورد بررسی قرار  حقوق و فقه منظر از زنان

 مخالفان که است این است مطرح که الیؤسگیرد. می

 به نقدهایی چه و چیست فقه  منظر از زنان قضاوت

 نسبت موضوعه حقوق رویکرد طرفی از است؟ وارد آن

 مورد الؤس بررسی منظوربه چیست؟ زنان قضاوت به

 بررسی ادله این نقد سپس و مخالفان ةادل ابتدا اشاره

 مطرح موضوعه حقوق رویکرد ادامه در و شده

 .شودمی

 ها. مواد و روش2

ها تحلیلی است. مواد و داده -حاضر توصیفی ةمقال

ی در گردآوری مطالب بردارشیفو از  نیز کیفی است

 .است شده استفادهها و داده

 . ملاحظات اخلاقی3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.

 ها. یافته4

ادله وارده جهت منع زنان از قضاوت ها نشان داد یافته

باشد لذا عدم صلاحیت زنان قانع کننده نمیکافی و 

جهت قضاوت مورد تردید جدی است و تردیدی 

وجود  ةنیست که بین حق تمتع و استیفای آن ملازم

لذا زن حق قضاوت دارد اگرچه خود انتخاب  .ندارد

 عدم اثبات کند آیا آن را متصدی شود یا خیر. درمی

 لیفتک سلب ندارد وجود دلیلی هیچ زنان شایستگی

باشد. از منظر نمی زنان برای قضاوت حق منع بر دال

حقوقی نیز زنان با اینکه امکان اشتغال مقام بازپرس 

 مردان است. ةاما ریاست دادگاه بر عهد ؛را دارند

 بحث. 5
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 است آمده امامیه فقهای مشهور ةنظری اساس بر

 انتخاب زیر شرایط واجد «مردان» بین از قضات

 جاری قضایی نظام در که است حالی در این .شوندمی

 قاضی اجتهاد شرط از و شده دگرگون قضاوت ماهیت

 شده عدول اند،نموده اتفاق آن بر فقها مشهور که نیز

 مقتضیات و هاویژگی ها،ضرورت به توجه با. است

 دانانحقوق و فقها که کندمی ایجاب مصلحت زمان،

 از زنان ممنوعیت ویژهبه زنان به مربوط قوانین در

 .نمایند مجدد بازنگری قضاوت،

 مخالفان قضاوت زنان از منظر فقه ة. ادل1-5

 المبسوط کتاب ةمقدم در کهچنان طوسی شیخ

 ةزمین در که الخلاف کتاب در چنینهم و است آورده

 گوناگون مذاهب فقهی هایدیدگاه بررسی و طرح

 قاضی برای بودن مرد شرط بار نخستین برای است

 المبسوط در ایشان اعتقاد به و است کرده ذکر را

 زن و است بودن مرد قضاوت شرایط از یکی

 ،8ج ،1424طوسی،)شود قاضی تواندنمی وجههیچبه

بسیاری از فقهای امامیه تصریح به اشتراط  (.101

اند)ابن ذکوریت در منصب قضاوت نموده

؛ محقق 599، 2، ج 1406براج)طرابلسی(،

 271، 1418؛ محقق حلی،860، 2، ج 1408حلی،

، 1410؛ علامه حلی،421، 3، ج 1413علامه حلی،

؛ جبعی 70، 2، ج1417عاملی)شهید اول(،  138، 2ج

؛ جبعی 62، 3، ج 1412عاملی)شهید ثانى(،

؛ 327، 3، ج 1413عاملی)شهید ثانی(، 

، ج 1417یزدی،ی ئطباطبا؛ 40، 1، ج 1415انصاری،

علاوه فقهای (. به7، 6، ج1355؛ خوانساری،418، 6

الله الله خویی و آیتمعاصر نیز مانند امام خمینی آیت

گلپایگانی بر عدم جواز قضاوت برای زنان فتوا 

؛ موسوی 407، 2، ج1374 اند)موسوی خمینی،داده

، 1401؛ موسوی گلپایگانی،10، 1، ج1396خوبی،

 مخالفان ةادر این قسمت به بررسی ادل (.44، 1ج

 شود.پرداخته می فقه منظر از زنان قضاوت

 آیات قرآن .1-1-5

زنان  قضاوت مخالفانة ترین ادلآیات قرآن از مهم

 .است

 نساء ةسور 34 ةآی. 1-1-1-5

 قَوَِّامُونَ  الر ِّجَالُ »انساء آمده است:  ةسور 34 ةدر آی

 أنَْفقَُوا وبَ ماَ بَعضٍْ عَلىَ بعَْضَهُمْ اللهُ فَضَِّلَ ب ماَ الن ِّساَء  علَىَ

 دو به ندازنان سرپرستان مردان یعنی مْوَال هم؛ َ م نْ

 است داده برتری زنان بر را آنان خدا اینکه یکی دلیل

 ةهزین و دهندمی مهر زنان به مردان اینکه دیگر و

 نفی برای رخیب .پردازند«می را آنان زندگی

 استناد آیه این به زنان برای قضاوت مشروعیت

 اللَِّهُ عموم فَضَِّلَ ب ماَ عبارت از که علت» اند:کرده

  حکمی شده، فهماندن استفاده بَعْضٍ علَىَ بَعْضَهُمْ

 بودن قوام یعنی است؛ علت این برمبنی است که

 شده وضع زنان جنس و جماعت به نسبت مردان

 حکومتی منصبی قضاوت منصب که اندآورده و است

 بر ولایت از آن صاحب و است ولایت شوون از و

 برخوردار گیرندمی قرار او حکم تحت که کسانی

 ی،ئطباطبا)«دارد منافات آیه با امر این و بود خواهد

 تفسیر در كنزالعرفان صاحب .(365 ،4 ج ،1372

 و ولایت در قیمومیت زنان بر مردان» :فرمایدمی آیه

 .(211 ،2 ج ،1385 سیوری،)«دارند سیاست

 علت عمومیت از: »فرمایدمی یئطباطبا علامه

منحصر  قیمومیت که شودمی معلوم مردان قیمومیت

 را مرد و زن نوع تمام بلکه نیست شوهر و زن در

 همبه را دو آن زندگی که جهانی تمام در و گیردمی
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. قضاوت و حکومت مثل اجتماعی یعنی داده پیوند

 زنان از بیشتر مردان در که تعقل با جهات این زیرا

 ،8 ج ،1376ی،ئطباطبا)«دارد مستقیم نسبت است

 قضاوت و حکومت فرمایندمی دیگر جای در و( 181

 آنان عقل که داد کسانی دست به است لازم جنگ و

 هاآن و باشد ضعیف آنان عواطف و ممتاز

 .(185 ،8 ج ،1376ی،ئطباطبا)اندمردان

طبرسی آیه را به معنای قیومیت مردان بر زنان 

دانسته که در امر تدبیر و تأدیب و ریاضت و تعلیم بر 

اند وی معتقد است که خداوند دو چیز را آنان مسلط

ست سبب قیمومت مردان بر زنان دانسته است نخ

بیشتری که مردان از حیث تفکر و تعقل و حسن  ةبهر

رأی و تصمیم نسبت به زنان دارند و دیگری تعهد به 

 ؛(79، 3، ج 1415پرداخت مهریه و نفقه)الطبرسی، 

علامه طباطبائی نیز علت فضیلت مردان بر زنان را 

ها نیروی عقل و تحمل بیشتر مردان در برابر سختی

برخی از  .(343، 4، ج 1391است)طباطبائی،دانسته 

 ةاند لازمفقها در مقام استدلال به این آیه گفته

 .قیمومیت مردان بر زنان سلطنت مردان بر زنان است

که اگر زن صلاحیت قضاوت را داشته باشد درحالی

زنان بر مردان مسلط  شود یعنیعکس آن محقق می

 .(44 ،1، ج 1401گلپایگانی، موسوی خواهند شد)

الله خویی نیز در رابطه با آیه فوق معتقدند در آیت

مقام بیان تقدم و فضیلت مردان بر زنان وارد شده 

 (.464، 1، ج 1396است)موسوی خوبی، 

به این نکته اشاره کرد که  فوق باید نقد تفاسیردر 

شریفه اختصاص به روابط زوجین و  ةموضوع آی

ات برتری مردان دنبال اثبمسائل خانوادگی دارد و به

شوکانی در تفسیر  .برزنان در روابط اجتماعی نیست

صورت مبالغه آمده است آیه نوشته است: قوامون به

اصلی  ةبرای دلالت کردن بر اینکه این امر وظیف

(. در جای 1،581ج  ،1415مردان است)شوکانی،

دیگر آمده ممکن است کسانی که تسلط مرد بر زن 

 ولی ؛امور مانند حکم و قضا بدانند ةبودن را شامل هم

ای که سیاق آن مربوط به ما چنان فهمی از آن آیه

-هم. یابیمزندگی خانوادگی در زناشویی است، نمی

ویژه از ابتدای سوره به چنین با دقت در آیات بعد، از

به بعد سیاق سخن صریحاً به مسائل ارث و  6 ةآی

اشاره به این شود. در هیچ جای آیه ازدواج مربوط می

 ةکه معنی الرجال قوامون علی النساء هم ندارد دلیل

)فضل  شودشئون از جمله قضاوت را شامل می

 (.33 ،1405الله،

گرچه »فرمایند: الله جوادی آملی در مورد آیه میآیت

ولی روحش انشا است یعنی ای  ؛جمله خبریه است

 ،منزل باشید سرپرست منزل باشید قوام شمامردها 

پس به این  ،زندگی را در منزل به عهده بگیرید ةادار

معنا نیست که زن اسیر مرد است و مرد قوام و مدبر 

)جوادی «تواند به دلخواه خود عمل کنداست و می

در حدیث معروف مفضل در  (.329 ،1382آملی،

فرماید تفاوت خلقت زن و مرد، امام صادق)ع( می

ر زن چنین روید و داینکه در صورت مرد مو می

نیست علت آن است که مرد را سرپرست زن و زن را 

به مرد محاسن عطا  .سبب توجه مرد قرار داه است

کرد تا سبب هیبت و شکوه او گردد و آن را از زن 

برداشت تا باعث شادابی و زیبایی صورتش شود و 

، 1404روابط زناشویی را فراهم کند)مجلسی،  ةزمین

 .(88 ،3ج 

 بقره ةسور 228 ةآی. 2-1-1-5

بقره آمده است: »وَلهَنَُِّ م ثلُْ الَِّذ ی  ةسور 228 ةدر آی

عَلَیهْ نَِّ ب الْمَعْرُوف  وَل لر ِّجاَل  عَلیَهْ نَِّ دَرجََةً .... یعنی برای 
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زنان  ةمردان است، مثل آنچه به عهد ةزنان به عهد

برای مردان است و برای مردان بر زنان برتری 

برای اثبات عدم جواز قضاوت برخی از فقها هست«. 

اند. ایشان معتقدند که زنان به این آیه استناد کرده

آیه ظهور دارد در برتری و امتیاز مردان نسبت به 

با توجه به  .(44، 1، ج 1401گلپایگانی،موسویزنان)

-که به نوعی نشاندرََجَةٌ  عَلَیهْ نَِّ ل لر ِّجَال  وَعبارت 

ای بر این باورند عده .امتیاز مرد بر زن است ةدهند

تواند متصدی قضاوت شود و این جمله که زن نمی

یکی اینکه زنان و مردان  .باشدمعرف دو نکته می

نسبت به هم حقوق و وظایف متقابل دارند زنان در 

برابر مسئولیتی که دارند حقوقی دارند و دیگر اینکه 

یث عاطفه بر مردان مردان از زنان برترند زنان از ح

لذا آن بخش از  .برتری دارند و مردان از حیث تفکر

ها که به تفکر بیشتری نیاز دارد باید از فعالیت

احساسات دور باشد مانند حکومت و قضاوت)مکارم 

( و دلیل آن این است زن 111 ،2، ج 1353شیرازی،

گیرد و وظایف زنانگی و زودتر تحت تأثیر قرار می

از پذیرش قضاوت است)امین  حجاب وی مانع

 (.326 ،2، ج 1361اصفهانی،

با تأمل در آیه در نقد تفاسیر فوق  باید گفت که  

شود که اشاره به حقوق زن و شوهر دارد و روشن می

نه  ؛کنداختیارات مرد در خانواده دلالت می ةبر گستر

نفی حق قضاوت برای زنان. صاحب الجامع الاحکام 

اشاره به  ةن عباس فرمود: درجالقرآن نوشته است اب

تشویق مردان است به اینکه با زنان حسن معاشرت 

-داشته باشند و در انفاق بر زنان کوتاهی نکنند. هم

چنین ابن عطیه معتقد است این نظر قابل قبول 

(. از دقت در 125 ،3، ج 1368است)قرطبی انصاری، 

دلایل معتقدین به عدم رواداری زنان برای قضاوت 

شد که دلایل آنان مستند از متون قطعی  روشن

الصدور دینی نیست و آیات دیگر قرآن کریم و 

بلکه  ؛کندها را تأیید نمیاحادیث موثق معصومین آن

زنان به دیدگاه  ةپندار عدم رواداری قضاوت به وسیل

گردد و حاکی از می آنان نسبت به جنس زن بر

 .باشدهای خود آنان میبرداشت

لت این آیه بر عدم نفوذ قضاوت زن بسیار دلااز طرفی 

زیرا از وجود نوعی برتری برای مرد  ؛ضعیف است

توان عدم صلاحیت زن را برای هیچ کاری نمی

حتی اگر این آیه ناظر به وظایف  .استفاده کرد

اجتماعی هم باشد وجود ضعف یک فرد و یا یک گروه 

زیرا،  .ها برای عمل نیستبه معنای نفی صلاحیت آن

کسانی که از نظر  ةاولاً مطابق این استدلال هم

ترند نباید استعداد یا توان از گروه دیگری ضعیف

های صلاحیت کاری داشته باشند و همیشه باید رتبه

برتر تنها افراد دارای صلاحیت برای تصدی امور 

ثانیاً، این برتری که به طبیعت زن و  .اجتماعی باشند

ن اصلاح و یا تعدیل آن را از گردد امکامرد بر می

بلکه طبیعت اولیه را  ؛کندهای دیگر منتفی نمیراه

طور که خلقت انسان همان ؛خاطرنشان کرده است

همراه با عجله امکان اصلاح و یا تعدیل آن را نفی 

 کند. نمی

  زخرف ةسور 18 ةآی. 3-1-1-5

یُنَشَِّوا ف ى وَ منَْ » آمده است: زخرف ةسور 18 ةدر آی

 الْح لْیةَ  وَ هوَُ ف ی الْخ صاَم  مُبین؛ آیا دختران را فرزند

خوانند که نشو و نمایشان در زینت است و از خدا می

-فتحمفسر « احتجاج در برابر دشمن خود عاجزند؟

گوید: آیا برای خداوند در تفسیر این آیه می القدیر

رش دهید کسی را که در زینت رشد و پروقرار می
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کردن امور خود ناتوان است  هکه از اداریافت درحالی

تواند حجت اقامه و اگر مورد مخاصمه قرار گیرد نمی

 ،4، ج 1415کند چون عقلش ناقص است)شوکانی،

زنی که در ناز و »است:  در جای دیگر آمده (.686

زیرا  .زیور تربیت یافته در مقام حجت عاجز است

ه کمال عقل است و برهان در مقام مجادله منوط ب

دلیل آن هم این است که زن دارای عاطفه و شفقت 

تر از مرد است و مرد دارای بیشتر و تعقل ضعیف

ترین عواطف کمتر و تعقل بیشتر است. از روشن

شدید است به  ةزن علاق ةمظاهر قوت عاطف

 ةدر کل آی (.132 ،18، ج 1376ی،ئ)طباطبا«زینت

منظر مورد استدلال قرار نیز از این  زخرف ةسور 18

زیرا آیه زنان را از اینکه در منازعات  ؛گرفته است

 بتوانند با منطق روشن دفاع کنند ناتوان دانسته است. 

تأمل در آیه و باید گفت که  فوق نقد تفاسیردر 

بررسی تفاسیر، گویای این حقیقت است که احکام 

 شرع تابع مصالح و مفاسد واقعی است و باید آنان را

متناسب با مصالح و مفاسد جامعه مسلمین بیان نمود 

مند توان به اعتبار اینکه زن به زیور آلات علاقهو نمی

است حکم شرعی صادر کرد که روا نیست زن 

متصدی امر قضا شود. باید به این نکته توجه کرد که 

آراستگی منافاتی با قضاوت ندارد و زیورآلات مانعی 

اند بعضی مفسران گفته ت.برای تصدی قضاوت نیس

منظور از آنچه که در زیور و زینت پرورش داده 

عنوان مثال، ها هستند. بهشود در این آیه بتمی

زید منظور از آن را بت دانسته  صاحب تبیان گفته ابن

زید و  است و برخی دیگر از مفسران آن را به ابن

  (.648 ،4، ج 1415اند)شوکانی،دادهضحاك نسبت 

سوای از این موارد باید به این نکته هم اشاره کرد که 

این آیه ظهور صریح در امر قضا ندارد و به نظر 

 اساس بر آیه از حکمی چنین استفاده رسد کهمی

اسم موصول  ةمن در آی ة. کلماست استحسانی وجوه

ورد شود و در ممشترك است که شامل مرد و زن می

آرایش و آراستگی بسیاری از مردان نیز در این مورد 

 .(12، 1387، همکاران)مروتی و با زنان اشتراك دارند

شود این است که رشد در آنچه به ذهن متبادر می

زینت اشاره به زندگی مرفه افرادی باشد که با ناز و 

ها. اند تا نگرش به جنسیت انساننعمت بزرگ شده

زنان در مجادله  ةن است که همقابل تأمل ای ةنکت

ناتوان نیستند و شاید بتوان گفت خیلی از زنان در 

تنها مانند مردان اند که نهطول تاریخ ظهور کرده

اند. بلکه منظور بلکه الگویی برای مردان بوده ؛اندنبوده

جنس آن است که این موجود کجا و فرزند خدا و هم

توان بودن با خدا کجا؟ نظیر این مورد را در مردان می

گفت بدین صورت که مردانی که احتیاج به خوردن 

-توانند همند آیا میاو خوابیدن دارند سرتاپا احتیاج

 (.14 ،10، ج 1366جنس خدا باشند)قریشی،

 روایات. 2-1-5

 روایت گردیده استناد آن به که روایاتی از یکی

 دوری جایر قاضیان به رجوع »از است: ابوخدیجه

 ما احادیث از که خودتان از مردی به بلکه ؛کنید

 حکم خودتان بین را او و کنید رجوع داندمی چیزی

 نصب قضاوت منصب به را او من زیرا دهید؛ قرار

(. صاحب جواهر 27،13، ج 1409)حرعاملی، ام«کرده

با استناد به روایت مذکور قید »رجل« را نشانگر 

تصریح به قید ذکوریت در قاضی و عدم جواز قضاوت 

  .(14، 40، ج 1404برای زنان دانسته است)نجفی، 

ترین دلایلی است که تاکنون روایت حاضر از مهم

زنان بدین شکل به آن برای اثبات عدم جواز قضاوت 

استدلال شده که انظروا الى رجل منکم روایات مطلق 
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ولی این استدلال فاقد اعتبار فنی  ؛زندرا تقیید می

است؛ زیرا اولاً ابو خدیجه سالم بن مکرم جمال که 

راوی اصلی این حدیث است مورد تضعیف، شیخ ابن 

استدلال فوق  داود و علامه حلی واقع شده است.

که در نظر قاطبه درحالی .ر مفهوم لقب استبمبتنی

مگر اینکه در مقام  ؛اصولیان لقب فاقد مفهوم است

تحدید باشد و چنین چیزی از جمله استفاده 

زیرا ممکن است این قید با توجه به شرایط  .شودنمی

غالب روز مطرح شده باشد. ادعای انصراف تمام 

رشده و له قضاوت اشاره ئها به مسروایاتی که در آن

تصریح به شرط ذکورت نشده از قضاوت زن هم 

ادعایی بدون دلیل است. گفته شده که نادر بودن 

بلکه فقدان و عدم وجود  ؛قاضی زن در تاریخ اسلام

حتی یک مورد برای قضاوت زن مبنای این انصراف 

است با اینکه اصولیین ندرت وجود را عامل انصراف 

 ؛ن کامل فرد استفقدا ةلئولی اینجا مس ؛دانندنمی

توان منکر در چنین موردی انصراف را نمی و نه ندرت

توان به این مطلب داد این پاسخ اساسی که می شد.

است که حتی اگر فقد وجود مصداقی خارجی برای 

یک مورد بتواند مبنای انصراف قرار گیرد در اینجا 

زیرا این احتمال در جایی مطرح  .این امر صادق نیست

یش أوانی که موضوع حکم قرار گرفته به راست که عن

هیچ فردی پیدا نشود و چون عناوین شرعی ناظر به 

یش پیدا أواقع است اگر عنوانی هیچ مصداقی به ر

تواند مورد نظر شارع شود طبیعتاً آن مصداق نمینمی

اما اگر شارع بگوید قاضی انتخاب کنید تمام  ؛باشد

ق و مصداق زنان هم مانند مردان مشمول این اطلا

آن هستند. پس در اینجا خلطی میان مصادیق کلام 

اند شارع با مصادیقی که مسلمانان انتخاب کرده

 صورت گرفته است.

 مردان حق را قضاوت «رجل» ةکلم با که روایاتی

 زیرا باشند؛ فوق روایت صمخص توانندنمی ،انددانسته

 معنای احادیث این در رجل ةکلم از نیست معلوم

 عدم آن مفهوم از تا باشد شده اراده( مرد)لغوی

 بسا چه. شود استنباط قضاوت برای زنان صلاحیت

 غالب مورد به ناظر احادیث، این در رجل ةکلم ذکر

 غالباً حدیث، صدور زمان در که جهت این از .باشد

 به فرمود( ع)امام لذا .اندداشته قضاوت توانایی مردان

 در چنینهم. کنید مراجعه داندمی قضاوت که مردی

 به زنان دسترسی عدم دلیلبه حدیث، صدور زمان

 قضاوت دانش زنی که افتاده اتفاق کمتر دانش، و علم

 چنین در است طبیعی لذا. باشد کرده کسب را

 غالب مورد متوجه را سخن روی گوینده شرایطی

 .نماید

از طرق عامه به امام محمد است روایتی  دیگر،روایت 

زن »اند اند که ضمن آن فرمودهباقر)ع( نسبت داده

نباید متصدی قضاوت و یا امارت شود«)ابن بابویه 

بر اینکه دارای (. این روایت علاوه585 ،1362قمی،

بر آن مطالبی را عنوان باشد علاوهسند معتبری نمی

 :گویدمثلاً در جایی می .نموده که قابل قبول نیست

در طبقات فوقانی ساکن  برای زن جایز نیست که»

که نوشتن بیاموزد«)ابن بابویه  شود و جایز نیست

گوید برای زن جایز چنین میهم .(6 ،1362قمی،

هایش سفید باشد و باید ناخن نیست که حنا نبندد و

اگرچه اندك باشد)ابن  ؛هایش را حنا ببنددناخن

داخل شدن » :گویدنیز می .(587 ،1362بابویه قمی،

 ،1362حمام برای زن حرام است«)ابن بابویه قمی،در 

تقوا دانستن این نکته مهم است که راویان بی .(588

شخصی ضمن  ةدر موارد بسیار مطالبی را طبق سلیق

نقل حدیث به دروغ آن را به پیغمبر یا امام نسبت 
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دادند که مطالب باطل ضمن حدیث حاضر نیز از می

نظر از عدم اعتبار حال با صرف  به هر .آن جمله است

سند حدیث و مشتمل بودن آن بر مطالب، باطل 

طور که ضمن بیان روایت سابق توضیح داده همان

خواهد عنوان نماید که قضاوت شده این حدیث نمی

 ؛و یا امارت برای زن فقط به علت زن بودن حرام است

خواهد به یک واقعیت اجتماعی اشاره کند و بلکه می

طور اعم و اغلب تحت ن زنان بهآن این است که چو

شوند، زمامداری زنان و نیز تأثیر احساسات واقع می

سامانی در اجتماع خواهد هقضاوت آنان موجب ناب

شود که اگر زنی لیاقتش از ولی این دلیل نمی ؛شد

مردان بیشتر و یا مساوی است زمامداری و قضاوت 

 امر به منجر که جایی در واقع، برای او حرام باشد.

 ندارد. اشکال زنان برای قضاوت  نشود حرام

از امام علی)ع( نقل  است که روایتیدیگر روایت 

شود که در آن فرمودند »زمانی بر مردم خواهد می

شوند و انگیز عزیز میآمد که فقط سخن چینان فتنه

اهل فسق و فجور ظریف و خوش مشرب قلمداد 

در چنین  کنند.گردند و اهل انصاف را تضعیف میمی

زمانی حکومت به دست زنان و با مشورت کنیزان 

خواهد بود و کودکان حاکم خواهند شد)یعقوبی 

(. همین خبر به نقل مصادر نهج 198 ،2، ج 1419

این (. 95 ،4، ج 1409البلاغه«)حسینی خطیب، 

-ویکم نهجسی ةدیدگاه با کمی تفاوت در  متن نام

مام حسن)ع( البلاغه که امام علی)ع( آن را برای ا

 ،3، ج 1409نوشته، آمده است)حسینی خطیب، 

(. در این نامه عبارتی وجود دارد که از مشورت 311

از : »با زنان را نهی نموده و آن عبارت این است

مشورت با زنان پرهیز کن؛ زیرا رأی آنان سست و 

(. 31 ، ن1404سیدرضی،عزم آنان ضعیف است...«)

که طبق روایات، مشورت با زنان گویند درصورتی

تر ممنوع باشد به طریق اولی قضاوت آنان که حساس

آیا این موضوع بر خلاف  است، ممنوع خواهد بود.

آگاهی و  عقل نیست اگر زنانی در موضوعات خاصی

تخصص بیشتری از مردان داشته باشند، استفاده 

خاطر زن بودن، آن تخصص و نشوند؟ و یا به

شان ممنوع باشد؟ جواب به این سؤال را تجربه

مطرح نمود که به حکم عقل باید چنین توان می

مشورت با زنان در آنجا که آگاهی و تجربه دارند 

امام تجویز شود و همین حکم عقل در حدیثی از 

فرماید: »از علی)ع( آمده است. آنجا که حضرت می

مگر زنانی که کمال عقل  ؛مشورت با زنان پرهیز کن

، 1404آنان را با تجربه احراز کرده باشی«)مجلسی، 

حضرت امام علی)ع( کمال عقل و  .(253 ،103ج 

شونده شرط دانسته و زن بودن آگاهی را در مشورت

گویی . بنابراین مطلقداندرا مانع جواز مشورت نمی

در این زمینه یعنی عدم مشورت با زن نوعی تحقیر 

دلیل زن است و هم مردم را به اسلام بدبین بی

پس این استدلال  .کند و این خسارت کمی نیستمی

که چون مشورت با زنان ممنوع است، به طریق اولی 

 .قضاوت آنان ممنوع خواهد بود، صحیح نیست 

به نقل از  است که از عایشه روایتی بعدی،روایت 

کند که ایشان فرمود زن حکم رسول خدا عنوان می

شود که بین عامه مردم قضاوت قرار داده نمی

عبارت روایت  .(79 ،6، ج 1413کند)متقی هندی، 

ولی  ؛صورت نفی است که مقصود از آن نهی استبه

آیا این نهی تحریمی است یا تنزیهی؟ هر دو احتمال 

اگر نهی تحریمی باشد معنای آن بدین  .وجود دارد

گونه است است که برای زن حرام است حکم و قاضی 



                                                                                                                                                         114و همکاران / رجبی قیداری                                            موضوعه و حقوقفقه  مخالفان قضاوت زنان از منظر ةبررسی ادل

باشد معنایش این است شود و اگر نهی تنزیهی می

 که بهتر است زن حکم و قاضی نشود.

طور مرسل نقل شده دیگر اینکه حدیث حاضر به ةنکت

از  .شوداست که نقطه ضعفی برای آن محسوب می

لحاظ معنی و محتوا نیز دو احتمال مساوی در مدلول 

آن هست که معلوم نیست نهی آن تحریمی است یا 

تنزیهی؟ حال با این نکات یک فقیه دقیق تواند با 

استناد به این حدیث با اطمینان خاطر فتوا بدهد که 

قضاوت برای زن حرام است یا البته نه؟ و مقصود 

زن از تصدی قضاوت حدیث این است که بهتر است 

فرسا خودداری کند؛ زیرا قضا بسیار سنگین و طاقت

است و چون در فضای قضاوت طرفین دعوا باهم 

کشمکش دارند قاضی باید سخنان تلخ و آزاردهنده 

طرفین را بشنود و با نهایت وسواس برای کشف 

حقیقت بکوشد تا راه به سوی واقع بیابد و حکم صادر 

بلکه از روی  ؛صد قطعیآن نه حکمی صددر .کند

شواهد و امارات ظاهری که غالباً وجدان قاضی را 

ای کنندهکند و چنین کار سنگین و خستهراضی نمی

را بهتر است بانوان با آن لطافت روح و ظرافت طبع و 

احساسات رقیقشان به عهده نگیرند تا از فشارها و 

سختیهایش در امان باشند در حقیقت حدیث مزبور 

حال زنان را کرده و با نهی تنزیهی به کمک رعایت 

بانوان این مسئولیت طاقت  ةآنان شتافته و خواست

های آن مصون فرسا را نپذیرند تا از فشارها و سختی

توان با اطمینان خاطر گفت این بنابراین نمی .بمانند

وری که طبه ؛حدیث قضاوت زن را تحریم کرده است

وت را بپذیرد، مرتکب اگر بانویی لایق و پر تحمل قضا

 گناه شده است.

 ةاز شیخ صدوق که هم استحدیثی  دیگرروایت 

راویان آن مجهول بوده و آن را به رسول خدا)ص( 

در حدیث مزبور چنین آمده است بر » .اندنسبت داده

زنان نه نماز جمعه واجب است نه نماز جماعت و نه 

وله اذان و نه عیادت مریض و نه تشییع جنازه و نه هر

بین صفا و مروه و نه استلام حجرالاسود و نه تصدی 

ممکن  .(103 ،14، ج 1404)مجلسی «قضاوت ... 

است این برداشت حاصل شود که عبارت و نه تصدی 

کند که قضاوت برای قضاوت در این حدیث دلالت می

های قبل از آن ولی با توجه به جمله ؛زنان حرام است

و جماعت و ... بر زنان که دلالت دارد که نماز جمعه 

شود مقصود حدیث این است واجب نیست معلوم می

که تصدی قضاوت که بر مردان در صورت وجود 

شرایط واجب کفایی است بر زنان واجب نیست. واقع 

هایی را که شارع برای خواهد تخفیفاین حدیث می

بنابراین هدف حدیث  .زنان در نظر گرفته بیان کند

نه اینکه تکلیف  ؛وجوب را بردارداین است که تکلیف 

حرمت را وضع کند و بگوید قضاوت بر زنان حرام 

طور که حکم تکلیفی یعنی در نتیجه همان است.

شود حرمت قضاوت زن از این حدیث استفاده نمی

حکم وضعی یعنی عدم صحت و نفوذ قضاوت زن نیز .

شود و نیز باید گفت و نه تصدی قضاوت استفاده نمی

چون  خواهد بگویددهد و میمعنای نهی تنزیهی می

فرسا است بهتر است بانوان قضاوت کاری طاقت

ها و فشارهای آن در متصدی آن نشوند تا از سختی

های آن را بپذیرند و نه اینکه اگر سختی ؛امان باشند

 حکم صادر کنند، حکمشان نافذ نیست.

 اجماع. 3-1-5

اری از فقها در اثبات ترین دلایلی که بسییکی از مهم

اند، اجماع عدم جواز قضاوت زنان به آن استناد کرده

جبعی ؛ 2،70، ج1417،(شهیداولعاملی)باشد)می

حسینی عاملی،  ؛327، 3،ج1413،(شهیدثانیعاملی)
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؛ فیض 660، 2، ج1423؛ سبزواری،9، 10، ج 1418

، 15، ج 1418؛ طباطبائی،246، 3، ج 1410کاشانی، 

از معتبرترین  (.105، 1، ج 1396خوبی، ؛ موسوی 8

دلایل نقلی که به جهت ممنوعیت قضاوت برای زنان 

باشد، بسیاری مورد استناد فقها قرار گرفته اجماع می

از فقیهان به هنگام بیان شرط مرد بودن برای 

قضاوت، به اجماع فقها و مورد اختلاف نبودن این 

یخ طوسی بیان مطلب از ش ةاند نحوشرط اشاره کرده

در کتاب خلاف و مبسوط و اشاره به نظر مخالف 

بعضی از فقهای عامه مثل ابوحنیفه و ابن جریر طبری 

 طور مطلقبر جواز قضاوت زن در بعضی از امور یا به

مشعر بدین معنا است که از نظر شیخ، عدم جواز 

 قضاوت زن در بین امامیه قطعی است.

در مورد  صاحب جواهر پس از نقل بیان متن شراع

شرایط قضاوت که عبارت است از بلوغ، کمال، عقل، 

ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و مرد بودن، 

گوید در هیچ یک از این شروط بین فقها اختلافی می

چنین شهید ثانی در مسالک ذیل همین هم .نیست

گوید این شرایط مورد اتفاق فقهای عبارت شرایع می

(. نراقی نیز در 14 ،40 ج ،1404ماست)نجفی،

مستند الشیعه در بیان شرایط قضاوت آورده است: 

یکی از این شرایط مرد بودن است به اجماع)ومنها 

الذکوره بالاجماع( در اکثر کتب متداول فقهی دیگر 

نیز تصریحاً یا تلویحاً به اجماعی بودن ممنوعیت زنان 

، 17ج ،1415از قضاوت اشاره شده است)نراقی،

ی ضمن تردید در تحقق اجماع محقق قم (.250

داشتن  هشاید در شرط مرد بودن و حافظ» :نویسدمی

چه  ،طور مطلق اشکال شودهو توانایی سخنوری ب

های ذکرشده برای چنین شرطی یعنی اینکه علت

قضاوت نیازمند ظاهر شدن در مجامع و شناخت 

های نزاع و گواهان است و زن غالباً توان این طرف

د و نیز اینکه باز شناختن حق از ناحق کارها را ندار

کاری و گنگی در یک دعوا و درستی داوری با فراموش

گیر نیستند هایی فراگیر و همهافتد، علتسازگار نمی

و بر این پایه، هیچ وجهی برای منع مطلق زن از 

باره اجماعی مگر آنکه در این ؛قضاوت وجود ندارد

چنین اجماعی توان مدعی شد منعقد شده باشد می

ممکن است به برگزیدن زن به ولایت کلی و نیز 

 ةاما دربار ؛منصب قضاوت عمومی نظر داشته باشد

های خاص کسی چنین اجماعی نقل نکرده، داوری

ها وجود هرچند چنین احتمالی در برخی از عبارت

 (.1417،672)میرزای قمی، «دارد

 مقدس اردبیلی نیز در تحقق اجماع تردید نموده و

شرط مرد بودن در آن مواردی که »: معتقد است

قضاوت زن مستلزم انجام کاری باشد که برای زن 

گونه اما در غیر این؛ جایز نیست وجهی روشن دارد

مسائل دلیلی روشن برای چنین شرطی نیست. تنها 

دلیل، دیدگاه مشهور فقها است. لذا اگر شهرت به حد 

نین نباشد اجماع برسد هیچ سخنی نیست اما اگر چ

گو وطور کلی از قضاوت، محل بحث و گفتمنع زن به

زیرا مانعی نیست که زن با فرض برخوردار بودن  .است

های لازم برای داوری به استناد گواهی دیگر شرط

زنان و به شرط پذیرفته شدن گواهی آنان میان دو 

 (.15 ،12، ج 1403 ،)مقدس اردبیلی«زن حکم کند

 دلیل عقلی. 4-1-5

فیزیک زنان و متناسب نبودن شرایط روحی آنان با 

ترین دلیل عقلی مطرح شده در منع زنان قضا مهم

به علت طبع  برای مناصب قضا است. بر این اساس

لطیف و ظریف زنان و تمایل آنان به سکون و آرامش 

و سنگین بودن قضاوت که امری فرسایشی است و 
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 ه باهای خاص خود را دارد کزایی و سختیتنش

آن  از لطیف زنان تناسبی ندارد و غیر ةروحی

مادری و  ةمسئولیت مهم تربیت فرزندان و وظیف

همسرداری را برای زنانی که تحت فشار امر قضاوت 

ممکن  باشند دشوار و حتی شاید در مواردی غیرمی

در نتیجه مسئولیت قضا برای زنان مناسب  .سازد

 (.37 ،1379نخواهد بود)کدیور،

داشتن احساسات و  دیدگاه فوق باید گفت کهنقد در 

ای که گونه عواطف و ظرافت طبع باعقل و تدبیر به

جمع کردن باشد منافاتی ندارد و در شرایطی  قابل

دار مناصب که در بسیاری از کشورها زنان عهده

قضایی هستند و به صدور حکم و انشای احکام 

مهوری توان این دلیل را در جپردازند چگونه میمی

اسلامی ایران برای عدم قضاوت زنان مطرح نمود؟ چه 

بسیار زنانی که با همین روحیه لطف خود در کارهای 

بسیار دشواری نظیر خدمت در نیروی انتظامی 

بسا خطرات بیشتری را به جان باشند و چهمشغول می

های همسرداری اما مشکلی برای مسئولیت ؛خرندمی

است. پس این مورد و مادری آنان پیش نیامده 

تواند دلیل محکم و متقنی برای ممنوعیت زنان نمی

 از امر قضا باشد.

 این وضوح به شدهمطرح آیات بررسی با نتیجه اینکه

 از که هاییبرداشت که گرددمی روشن ما برای نکته

 محکوم و گردیده حکم صدور سبب است شده آیات

 مفسرین کلام در تأمل با .است زنان قضاوت منع آن

 از سطحی برداشت که شودمی اثبات ما برای علما و

 است ممکن چراکه .گیرد قرار کار مبنای نباید آیه

 متفاوت فقه و تفسیر بزرگان نگرش با ما برداشت

 به نگاهی اول ةمرحل در که ستا ما بر لذا .باشد

 باشیم داشته متعدد فقهای آرای و مختلف تفاسیر

 میزان را خود نگاه و برویم خود نگرش سراغ به بعد

 در دین نام به را خود نظر اینکه نه ؛دهیم قرار قانون

 و افراد سرنوشت معیار را آن و کرده وارد قانون

، 1392نیا،)قرباندهیم قرار مملکتی هایدستگاه

155.) 

فرماید: الله جوادی آملی در این رابطه میآیت

 ؛مرد واجب استولیت سخت قضا بر ئپذیرفتن مس

لیکن بر زن واجب نیست و آنچه از احادیث استظهار 

نه نفی حق و سلب تکلیف  ؛شود سلب تکلیف استمی

نه سلب حق و از  ؛جهت سهولت در کارهای زن است

شود هیچ دلیلی وجود ندارد که زن اینجا روشن می

را از صلاحیت قضا و داوری محروم نماید)جوادی 

 (.351، 1382آملی،

ولیت ئهایت باید گفت ماهیت قضاوت یک مسدر ن

ولیت از زنان سلب حق ئسنگین است و سلب این مس

یعنی اینکه  بلکه رفع تکلیف است ؛گرددتلقی نمی

زنان برداشته شده است برداشتن  ةقضاوت از عهد

باشد که واجب کفایی ولیت خطیر قضاوت میئمس

دوش ای که اگر شارع این وظیفه را از باشد به گونهمی

کسی بردارد این رفع تکلیف برای وی مصونیت است 

زیرا  .نه تبعیض ؛شودو خود یک امتیاز محسوب می

 رفع تکلیف خود نوعی امتنان است.

پس چه قائل به رخصت این حکم شویم و بگوییم 

 ؛برداشتن تکلیف شاق و صعب قضا سلب تکلیف است

لذا تصدی منصب قضا برای زنان مباح و  .نه نفی حق

باشد و خواه بگوییم منع از تصدی امر قضاوت ئز میجا

عزیمت است و زنان باید از آن دوری گزینند و زن 

دار منصب قضا شود در هر صورت نباید عهده

برداشتن تکلیف وجوب قضاوت از زنان برای سهولت 

زیرا  .باشدکارهای زن است و حکمی امتنانی می
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طور که گفته شد هرگاه در تحلیل احکام شرعی همان

دریابیم که مضمون یک حکم به جهت رحمت خاص 

گیری و ترخیص رفع شده است حکم الهی با آسان

باشد و در اینجا نیز از آنجایی که قضاوت امتنانی می

لذا  .نه یک مقام ؛ولیت استئتنها یک وظیفه و مس

م شده زن از آن محروم نشده است تا در حق او ظل

ولیت ئبلکه رفع مس ؛باشد و تبعیضی علیه او باشد

لذا با وجود  باشد.خود نشانگر امتنانی بودن حکم می

اختلافی که در باب شایستگی زن برای پذیرش 

توان گفت که رفع ت میئقضاوت وجود دارد به جر

گیری و حکم وجوب کفایی قضاوت، نشان از آسان

نوعی منتفی چراکه  .تخفیف نسبت به زنان دارد

باشد و همین امر حاکی از رعایت ولیت میئکردن مس

باشد که دال بر امتنانی بودن حکم حال مکلف می

 است.

 رویكرد حقوق موضوعه. 2-5

در قوانین استخدامی قضات که برای اولین بار در 

تصویب شد شرط مرد بودن به چشم  1302 سال

 پنج زن 48 خورد و برای نخستین بار در سالنمی

ابلاغ قضایی گرفتند و تا پیروزی انقلاب این روند 

، ادامه داشت. با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران

زنان از قضاوت منع شدند و استخدام قضات زن 

قانون اساسی صفات و  163 اصلة متوقف شد. بر پای

شرایط قاضی را قانون طبق موازین فقهی معین 

عنوان قانون مادر نه در بهکند پس قانون اساسی می

این اصل و نه حتی در اصول دیگر که شرایط رئیس 

یه و رئیس دیوان عالی و دادستان کل را بیان ئقضا ةقو

دولت »ای ندارد. به مرد بودن آنان اشارهاست کرده 

 ةقضایی بانوان به رتب ةتبدیل رتب 58/ 14/7 موقت در

قانون  آن با تصویب از اداری را تصویب کرد و پس

در عمل مرد بودن  61 شرایط انتخاب قضات در سال

 ةسال بعد در تبصر دو از شرایط قاضی شمرده شد و

 ةپای ةواحده تصریح شد که بانوان دارندالحاقی به ماده

واحده بندهای ماده قضایی واجد شرایط مذکور در

 ةهای مدنی خاص و ادارتوانند در دادگاهمی

 ةشاور خدمت نمایند و پایعنوان مسرپرستی صغار به

  .(33 ،1379)کدیور،«قضایی خود را داشته باشند

 که است مقامی دادگاه، ریاست که است ذکر شایان

 زنان و دارد مردان به اختصاص ما کشور در امروزه

 بازپرس دادیار، قبیل از دیگری عناوین در توانندمی

 در .نمایند فعالیت کشور قضایی سیستم در غیره و

 مردان به اختصاص دادستانی مقام ایران  قضایی نظام

 تنها زنان. شودنمی مشاهده زن دادستان و دارد

 کاربه مشغول دادستان معاون عنوانبه توانندمی

 نظام قضایی ایران، دادیار دادسراهای در امروزه .شوند

 کاربه مشغول منصب این در زنان و داشته وجود زن

 غیر زنان برای منصب این به یابیدست. اندشده

 و زن بین مشترك مناصب جمله از و نیست ممکن

از آنچه  .گرددمی محسوب کشور قضایی نظام در مرد

آید که در نظام قضایی ایران زنان حق می شد بر گفته

صدور و انشای حکم ندارند و حداکثر حضور آنان در 

ناشی از شود و این عنوان مشاور محدود میدادگاه به

نگاه فقهی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران است 

که به استناد نظر فقها مرد بودن را جز شرایط قاضی 

 دانند.می

 هنتیج. 6

 ةویژ انتصابی قضاوت منصب فقها مشهور نظر از

 به شرایط واجد فقیهان نصب ةادل و است فقیه مردان

 که ایادله این، وجود با. شودنمی زنان شامل قضاوت

 لازم استحکام از است شده اقامه ادعا این اثبات برای
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 در فقها از جمعی دلیل همین به و نیست برخوردار

 .اندکرده تردید منصوب قاضی در ذکورت شرط اعتبار

 زنان صلاحیت نفی بر قبولی قابل دلیل فقهی، نظر از

 و ندارد وجود( تحکیم قاضی)انتخابی قضاوت برای

 توافق صورت در توانندمی آنان که است این حق

 ةادل اگر. بپذیرند را دو آن میان داوری دعوی، اصحاب

 با باشد پذیرش قابل قضاوت برای زنان صلاحیت نفی

 زنان جذب با توانمی ثانویه عناوین راهکار از استفاده

 نمود احیا را آنان رفته دست از حق هم شرایط واجد

 رابطه در .ساخت مرتفع را قضایی دستگاه نیاز هم و

 متأخر و متقدم فقهای از بسیاری زن داوری و قضا با

 فاقد زن معتقدند و اندنموده ذکوریت شرط به تصریح

 کتاب از دلایلی به و باشدمی قضاوت جهت لازم شرط

 از طرفی از منظر مخالفان .اندجسته استناد سنت و

لطافت طبع و عواطف  دلیلشغل قضاوت برای زنان به

ظریفی که در وجود آنان قرار داده شده است متناسب 

ولی باید به این نکته توجه نمود که متناسب  ؛نیست

. باشدنبودن امری به معنای جایز نبودن آن نمی

دوش گرفتن منصب  بنابراین اگر زنی خواستار بر

شرایط قضاوت نیز  که او واجدقضاوت باشد درحالی

مشکلات را تحمل نماید و به  ةهست و بتواند هم

توان گفت عمل امر قضاوت برآید نمی ةخوبی از عهد

زیرا  .قضاوت برای او هم حرام است و هم غیر نافذ

که گفته شد، از طرفی دلیل شرعی قاطعی بر چنان

حرمت قضاوت زن وجود ندارد و از دیگر سو نسبت 

ن به شرع مقدس عوارض منفی دادن حرمت قضاوت ز

دانان و نیز زنان مسلمان را به و مخربی دارد و حقوق

نماید. پس بهتر این است که صریحاً اسلام بدبین می

این مطلب اعلام شود که شغل قضاوت برای زنان 

شرعاً بلامانع است در این موقعیت با وجود مشکلات 

نان در امر قضاوت داوطلبان پذیرفتن قضاوت در بین ز

بسیار اندك خواهد بود و گمان بر این است که 

داوطلبان بسیار اندك نیز پس از مدتی اشتغال به امر 

قضا و تحمل مشکلات آن از این مسند استعفا داده و 

به شغل دیگری مشغول شوند تا با ساختار ذهنی 

 عاطفی و جسمی آنان برابر باشد.

 . سهم نویسندگان7

پژوهش مشارکت برابر  همة نویسندگان حاضر در این

 اند.داشته

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش تضاد منافع وجود ندارد.
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